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            محمد تقی بهار زاده خراسان بود اگر چه اجدادش به اوزبک ها می خورد . کافی است چشمان مورب و مغولی ایشان و بازماندگانش نگاه بکنید .
وقتی به تهران آمد فارسی را به لهجه بسیار بسیار زیبای مه شدی یا مشهدی صحبت می کرد . در زمان دانشگاه در کوی امیر آباد , هم اتاقی داشتم که مشدی بود . وقتی حرف میزد می خواستی گازش بگیری . استقبال من از لهجه خراسانی یا خورآ یانی ,  او را به وجد آورده بود و با من  بدون ترس حرف میزد و گاه از کلمات و عبارت او یاد داشت برمیداشتم که خدا نکرده  یادم نرود . یک بار که از نوشتن خسته شده بود رو به من کرد و گفت فلانی " انگوشتوم غمناک رفته " . باور کن این عبارت شعر است ... با خوش حالی بغلش کردم و خواستم دو سه بار تکرارش کند . اما تهرانی ها مسخره اش می کردند .
بهار با اینکه استاد ادبیات بود , شاید بهتر از من او را می شناسید ,  به خاطر لهجه  مشهدی مورد مسخره کون گهی های ته رونی قرار می گرفت . 
البته او تنها نبود و بسیاری دیگر مانند او مورد توهین و تحقیر ته رونی ها قرار گرفته و با خاطر رنجیده  تهران و تهرانی را ترک کرده بودند  و گاه اگر دستی در شعر و ادب داشتند , احساسات خودشان را به زبان شعر ماندگار کرده اند . از جمله آنها محمد حسین بهجت تبریزی با تخلص شهریار بود که شعر  " معروف تهرانی خر " را در رسای فرهنگ ابتذال تهران گفته است که از آن در می گذرم .
یا ادیب دیگری , یغمای جندقی  که از شدت انزجار کار را به تنبان و حواله کردن هر چه در درون تنبان می داشت کرده  است . ..... من خراسانی ---- تو ....  زن هر چه  وزیر تهرانی .
یادم می آید روزی بر آشفته و عصبانی رفتم سراغ دکتر نهاوندی . پیر زن بسیار آراسته ای  که منشی نهاوندی بود خواست جلوی منو بگیرد که نتوانست و من در را باز کرده و وارد دفتر شدم . او هم بدنبال من که آقا..... 
دکتر نهاوندی هاج و واج که چه خبر است . به منشی گفت این دانشجو را من می شناسم , حالا اشکالی ندارد که بدون قرار آمده .
من شروع کردم به شکایت از یک استاد ساواکی بی سواد که پشت سر من , میان دانشجویان تهمت های  زشتی سیاسی زده بود و به ترک بودن هم اشاره کرده بود . من قصد داشتم در ابتدا با رئیس دانشگاه  موضوع را  در میان بگذارم و بعد در وسط دانشگاه شلوارش را در  بیاورم و رهایش کنم   ( این استاد احمق  پس از انقلاب مدتی به جرم ساواکی بودن به زندان رفت و در نهایت اخراج شد . این پدر نامرد یکی از دوستان مرا گزارش کرده بود به ساواک . ساواک هم او را دستگیر کرده و پس از ٤٠روز شکنجه جسد نیمه جانش را نیمه شب  در مسیر بلواری کنار جاده انداخته و رفته بودند-- دوست من بچه پرورشگاه بود و از اغلب استاد ها با سوادتر . همین سواد او کار دستش داده بود . حالا هم در ایران استاد است  ) .  
وقتی منشی رفت ,  در بخشی از حرف هایم که سر پا ایستاده و بصورت فریاد از گلویم بیرون می آمدند با اشاره به توهین های استاد به ملیت من ,  گفتم من از این شهر " تهران " و از این دانشگاه بیزارم .... من نفرت دارم ..... 
دکتر نهاوندی که منو به خوبی می شناخت و به من محبت بسیار داشت  و پا به پای من  از تهمت های استاد کذایی عصبانی شده بود  تمام حرف هایم را گوش کرد ناگهان به اینجا که رسید به آرامی گفت فلانی  ....  دادنزن که من خودم رشتی هستم و می دانم .
من در اوج عصبانیت خنده ام گرفت و نشستم رو صندلی و صحبت را ادامه دادم . او به من قول داد که جریان را با ساواک دانشگاه در میان بگذارد 
آره داش ,داشتیم   چی می گفتیم ؟ بنویس .... 
داشتم از بهار می گفتم . بهار در مجلس با رضا شاه مخالفت می کند  . رضا شاه بچه باز و قواد مورد علاقه شما , بنیان گزار ایران نوین , دستور می دهد بهار را  بکشند .ه مین سده گی که گفتم . اما  آقای قاتل خل و چل قرار بود تقی را بکشد ولی اشتباهی زد نقی را کشت --- تیر مژگان تو از عینک پشت .... زد به قلب اخوی , بنده را کشت . جناب قاتل  آمد بهار را بزند که زد به بغلی و پیر مرد قزوینی روزنامه نگار را کشت و بهار سوار بر درشکه فرار کرد . اتفاقا قرار بود به یک جشن شام برود که کله گنده ها قرار بود آنجا باشند , با همان درشکه رفت به برنامه شام .وقتی وارد شد  دید رضا شاه هم آنجاست . رضا شاه هم که دستور قتل را داده و به جشن  آمده بود با دیدن بهار یکه می خورد .
داستان زندگی و مرگ بهار بسیار غم انگیز ولی شنیدنی است , یک بار دخترش ترانه جریان دستگیری پدرش را تعریف می کرد که بسیار تأسف آور بود  . البته برای آدم های مثل شما  که در دیوار وقطار و راه آهن مهم تر  است از توسعه سیاسی و اجتماعی و کشتار ملیت ها   " سر خم مي سلامت شكند اگر سبوئي " .

آقانوری  شما هنوز به چسب به درو دیوار و آسفالت خیابان  . اما برای من قصه دردناک کودکانی وحشت زده " ترانه و مهرداد "  روی  صندوق اتاق خواب رفته اند تا از  پنجره صحنه وحشتناک  حیاط را بنگرند و می بینند  که چگونه گزمه ها  پدر آبرومند و محترم و پر ابهت شان را  نصفه شب دستگیر کرده و کتک زنان به  سمت ماشین می برند و در برابر مقاومت پیر مرد بیچاره  که التماس می کند اقلا  اجازه دهند تا  لباس هایش   را به پوشد اما ماموران جان نحیف او را از روی زمین  کشان کشان می برند و اجازه نمی دهند  , هیچ خدمت مادی  رضا خان شما  قابل قبول نیست . من راضی نیستم که یارو به مادر من تجاوز کند اما  به وقت رفتن دو تومان بگذارد کف دست من . آدم های مثل شما که  عدالت  و توسعه سیاسی و اجتماعی را به توسعه اقتصادی می فروشند , لیاقت هیچ کدام را ندارند و بهتر است در تبعید و در غربت بمیرند , کما اینکه رضا قواد و پسرک الدنگش مردند . ای تف به فرهنگ سفله پرور که شما حاصل چنین فرهنگی هستید .
به هر صورت شعر بهار را برایت می فرستم که میدانم شعر دوست داری . من هم همینطور , یک ملیون در حافظه ام جمع کرده ام . 
دمادم در پی عیش و تناسانی است تهرانی
ز بغدادی وکوفی نسخهٔ ثانی است تهرانی
به هنگام حوادث گر بنای امتحان آید
چو پیش لشگر افغان‌، صفاها نیست تهرانی
گر ایرانی بود باری خراسانی و تبریزی
کجا هرگز توان گفتن که ایرانیست تهرانی
چومی‌بندد خراسانی به‌پرخاش مغولان‌صف
غنوده اندر آن سرداب پنهانیست تهرانی
چو آذربایجانی می‌زند با روسیان پنجه
پی یغمای رشتی و خراسانی است تهرانی
چو شیرازی کند با لشکر شیبانیان کوشش
اسیر بند غفلت‌های شیطانی است تهرانی
فنای الفت و عهد و فنای صدق و غمخواری
درست آمد که اندر دوستی فانی است تهرانی
نورزد عشق باکس جز به قصد بردن جانش
بدین معنی رفیق و عاشق جانی است تهرانی
اگر مفلس شدی یاری ز تهرانی مجو هرگز
که خصم تنگی ویار فراوانی است تهرانی
چو نادانی و تهرانی بود در قافیت یکسان
همیشه در پی تروبج نادانی است تهرانی
به هر نسبت که کردم فکر، فکرم ناتمام آمد
به‌جز این نسبت کامل که تهرانی است تهرانی
اگر تهرانیئی اندر وفاداری درست آید
مزور بایدش خواندن و الا نیست تهرانی
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